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داستان جلد

زینب خانـم قوی انـدام در آسـتانه هفتاد سـالگی قرار دارد. در مسـجد الغدیر محلـه ایثارگران، همه او را با دسـت پخت 
خوبش می شناسـند. حدود پانزده سـال اسـت که زینب خانم آشـپزی مسـجد در مناسـبت های مختلف ماه رمضان، 
محـرم و صفـر و ... را رایـگان انجـام می دهـد. او تعریـف می کند: نمی دانـم دقیق کی بود اما چندسـال پیـش، یک نفر به 

مـن گفـت حاضری برای آشـپزی موکب بـه کربلا بیایی؟ مـن هم از خدا خواسـتم و رفتم.
از آن موقع زینب خانم هرسـال آشـپز موکبی در کربلا بوده اسـت. او آشپز موکب امام رضا)ع( در مشهد نیز هست. به گفته 

خودش هر سـال از کربلا که برمی گشـته به موکب امام رضا)ع( می رفته و آنجا خدمت می کرده اسـت.
او ادامه می دهد: امسـال در آشـپزی دهه های محرم و صفر برای هیئت و مسـجد خیلی خسته شدم. گفتم نمی توانم 
بـه کربـلا هـم بـروم. ثبت نام نکـردم اما حالا پشـیمانم. بغض گلـوی زینب خانـم را می گیـرد و می گویـد: نمی دانم چطور 

خـودم را به کربلایی ها برسـانم. دلم آنجاسـت. مدام با خـودم می گویم کاش می رفتم.
زینب خانم شروع می کند به تعریف کردن از عراقی ها؛ »فضای بزرگ و خوبی دراختیارمان گذاشته بودند. همه  وسایل 
کی هـا را  هـم می آوردنـد. هر سـال من اینجا سـبزی خشـک می کردم برای قورمه سـبزی می بردم؛ امسـال همان  و خورا

را هم گفته بودند نیاورید.«
او ادامه می دهد: با اینکه ما کنار دیگ بودیم و صبحانه، ناهار و شام را داشتیم، باز هم عراقی ها برایمان غذا می آوردند. 

میان وعده ساندویچ کباب، حلوا، کاچی و ... می آوردند و شب ها ما را به مراسم روضه خودشان دعوت می کردند.
دوبـاره بغـض گلـوی زینب خانـم را می گیـرد و در حالی کـه اشـک روی گونه هایـش جـاری شـده اسـت، ادامـه می دهـد: 
آن هـا بـه سـبک خودشـان عـزاداری می کردنـد و مـا هـم سـعی می کردیـم همـان کارهـا را انجـام دهیـم. وقتـی هـم مـا 
ایرانی هـا عـزاداری داشـتیم، بـاز عراقی هـا بـا ما همراه می شـدند. ایـن لطف و صفاهـا همـه اش از برکت امام حسـین)ع( 

اسـت. کاش می رفتـم.

کنان محلـه هنرسـتان اسـت کـه کنـار شـغل آزاد، بـه قـول خـودش افتخـار  حسـین وثوقـی از سـا
خادمـی حـرم امام رضـا)ع( را نیـز دارد. او بـا 51سـال سـن، از سـفرش بـرای پیـاده روی اربعیـن 
به عنـوان یکـی از بهترین خاطـرات زندگی اش یاد می کنـد و می گوید: خاطـرات و تجربه های 
مختلفـی در سـفر پیـاده روی اربعیـن دارم امـا آن دفعـه کـه به خاطـر خادمـی حـرم، اسـمم در 

فهرسـت خادمـان اعزامـی بـه ایـن سـفر به عنـوان حامـلان پرچـم حـرم رضـوی بـه کربـلا درآمـد، از 
همـه سـفرها برایـم متفاوت تـر بـود.

وثوقـی تعریـف می کند: اطلاع رسـانی رسـمی دربـاره حرکت خادمان به سـمت کربلا نشـده بود اما 
مسـاجد و هیئتی هـای شـهرهای مختلـف کـه از ایـن سـفر مطلـع شـده بودنـد، حین مسـیر 

جلو ما را می گرفتند و اصرار می کردند که به مسـاجد و خانه هایشـان برویم. برای همین 
حدود سـه روز طول کشـید که ما از مشـهد به مرز عراق رسـیدیم.

آن هـا در کربـلا بیست و چهار سـاعته موکـب راه می اندازنـد و پرچم حـرم رضوی را 
بـالای آن نصـب می کننـد. وثوقـی می گویـد: زائـران پیـاده همیـن کـه بـه مقابل 

موکـب مـا می رسـیدند و پرچـم را می شـناختند، توقـف می کردنـد و انـگار کـه 
گنبد و بارگاه حرم رضوی برایشان تداعی شده باشد، سلام می دادند و عرض 
ارادت می کردنـد. حتـی بعضی هـا جـارو می گرفتنـد و می گفتنـد می خواهیـم 

بـه نیت حـرم رضوی اینجـا را جـارو بزنیم.
به گفته این خادم آستان قدس رضوی، گریه های مردم در مقابل پرچم رضوی و 

حال و هوای معنوی شان، قاب لنز دوربین عکاسان بوده است و صدها عکس از این 
تصاویر گرفته اند. او می گوید: امسـال که نرفتم، دلم پر می کشـد برای آنجا. هر وقت 

بی تاب می شوم، می روم حرم امام رضا)ع( و به یاد آن زمان خدمت می کنم.

عرض ارادت به علی بن موسی الرضا)ع( در مسیر سیدالشهدا)ع(

لذت آشپزی در موکب ها

 روایت هایی شنیدنی از اهالی منطقه9و10 
که امسال توفیق حضور در پیاده روی اربعین را نداشتند
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لود بـودن گاهـی  ک و غبـار کربـا روی سـر، تـن و لباسـت نشسـته باشـد تـا بدانـی غبارآ فهیمـه شـهری|باید خـا

ک کربـا کنـار همـه غم هایـش، سـبکت می کنـد؛ بـه پاهایـت جـان می دهـد تـا  خیلـی هـم خـوب اسـت. خـا
عاشـقانه قدم هـای بعـدی را بـرداری.

بایـد طعـم چـای عراقـی را چشـیده باشـی تـا بدانـی گاهـی چـای تلـخ و سـیاه دل چسـب تر اسـت. گرمـا هرقـدر 
تـر، روزی چندیـن سـاعت  لا طاقت فرسـا باشـد، در کربـا تحملـش سـخت نیسـت. در دمـای  50درجـه و با
پیـاده روی می کنـی و بـاز دوسـت داری بـروی و بـروی. گاهـی صـدای نوحه های موکب هـا چنان تـو را غرق در 
عشـق حسـین)ع( می کنـد کـه قدم هایـت را تندتـر برمـی داری. گاهـی هـم در دل و قلبـت چنـان مشـغول نجـوا 

بـا حسـین)ع( و خدایـش می شـوی کـه سـروصدای هیـچ موکبـی را نمی شـنوی.
همین هاسـت کـه رفتـگان ایـن راه را هـر روز عاشـق تر می کنـد. یـک بار بروی، دوسـت داری دوباره و سـه باره 
و ده بـاره بـروی. و وای از آن روز کـه یـک بـار پیـاده روی اربعیـن را رفتـه باشـی و سـال های بعـد جـا بمانـی. ایـن 

جاماندگـی دردی دارد کـه جگرت را می سـوزاند.
آن هایی که هر سـال اربعین راهی این سـفر می شـوند تا با پای پیاده خود را به نجف اشـرف و بین الحرمین 
گـر از قافلـه  گـر آنجـا باشـند کـه خـوش بـه حالشـان امـا ا برسـانند، ایـن روزهـا حـال و هـوای دیگـری دارنـد. ا
جامانـده و نتوانسـته باشـند برونـد، اشـک و حسـرت همـدم لحظه هایشـان اسـت. بیـن هم محله ای هـای 
لان در سـفر عشـق هسـتند یـا آن هایـی  مـا در منطقـه 9و10 هـم کـم نیسـتند کسـانی کـه مثـل سـال های قبـل ا

کـه بـه دلیلـی جـا مانده انـد و دارنـد خاطراتشـان را مـرور می کننـد.


